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خبر

همتی: مسیرها و روندهایی را برای 
دریافت پول نفت پیدا کردیم

رئیس کل بانک مرکزی گفت: آمریکا تلاش کرده  �
که فروش نفت ایران را کاهش دهد، ولی ما مسیرها 
و روندهایی را برای دریافت درآمدهایمان پیدا کردیم 
کــه هیچ یک از ایــن کارها نمی تواند بــر آن اثرگذار 
باشــد.به گزارش تســنیم، رئیــس کل بانک مرکزی 
با بیــان اینکه تلاش های آمریــکا و متحدانش برای 
به زانودرآوردن ایــران بی نتیجه بوده اســت، گفت: 
آمریکا و متحدانش قرار بود ســال گذشته ایران را به 
زانو درآورند که البته تمام تلاش هایشــان بی نتیجه 
بود و امســال شــرایط بهتری داریم و محکم در این 
مســیر ایســتاده ایم و خوشبختانه در شــرایط فعلی 
ثبات اقتصادی نیز برقرار شــده اســت. وی در ادامه 
افزود: مهم ترین نشانه بی اثربودن تلاش های آمریکا 
و متحدانش نیز این است که در روزی که به نام روز 
فلســطین و قــدس نام گذاری شــده و همگان علیه 
اسرائیل شــعار می دهند، متحدان آمریکا و اسرائیل 
همه را در مکه مکرمه بــه دور هم جمع کرده اند و 
علیه ایران شــعار می دهند که همه این موارد نشان 
از قدرت و استحکام ایران دارد و به یاری خدا آزادی 
قدس نیز محقق خواهد شــد. همتی بــا بیان اینکه 
رفتار فعلی آمریکا، نشــانه شکســت تلاش های این 
کشور برای افزایش فشار بر ایران است، تصریح کرد: 
در حال حاضر آمریکا اعلام کرده اســت که حداکثر 
فشار را بر ایران وارد کرده و تلاش کرده فروش نفت 
ایران را کاهش دهد، ولی ما مســیرها و روندهایی را 
برای دریافــت درآمدهایمان پیدا کردیم که هیچ یک 
از ایــن کارها نمی تواند بر آن اثرگذار باشــد. پیغام ها 
و رفتار فعلی آمریکا نشــان از شکست تلاش هایش 
دارد و به امید خداوند به زودی شاهد پیروزی مردم 

ایران خواهیم بود.

کاهش ۵درصدی قیمت طلا و سکه
یک کارشــناس بازار طلا و ســکه با بیــان اینکه  �

کاهش ارزش طلا در بازارهای جهانی و افت دلار با 
کاهش دادوســتد و تقاضا در بازار همراه شده است، 
گفت: در هفته گذشــته ارزش طلا، انواع سکه و دلار 
به طور میانگین با کاهش پنج درصدی مواجه شده و 
قیمت های بی سابقه ای به ثبت رسیده است. محمد 
کشتی آرای در گفت وگو با ایسنا در رابطه با وضعیت 
بازار طلا و سکه در یک هفته گذشته گفت: در هفته 
گذشته قیمت انواع ســکه و طلا به واسطه کاهش 
ارزش طــلا در بازارهای جهانی و افت ارزش دلار در 
بازار داخلی روند نزولی به خود گرفت که در کنار آن 
کاهش دادوســتد و تقاضا به واسطه تعطیلی میانه 
هفته و ایام شــهادت حضرت امیر نیز به ثبت رسید. 
این کارشناس بازار طلا و سکه با بیان اینکه در میانه 
هفته افت ارزش طلا و سکه حدود ۶.۵ درصد بوده 
اســت، گفت: کاهش تنش های سیاســی و مباحث 
مرتبط با مســائل بین المللی کاهش ارزش ارز را به 

دنبال داشت.  

رأی به جلوگیری از زیان تولیدکنندگان
صادرات مرغ به درخواست

 وزارت جهاد کشاورزی آزاد شد
ممنوعیــت صادرات چهــار قلــم کالا مرتبط با  �

صنعت طیور از جمله مرغ با هدف جلوگیری از زیان 
تولیدکنندگان رفع شد. به گزارش مهر، وزیر صنعت، 
معــدن و تجارت در مکاتبه ای بــا رئیس کل گمرک 
ایــران رفع ممنوعیت صــادرات برخی اقلام طیور از 
جمله مرغ را ابلاغ کرد. رضا رحمانی در این مکاتبه 
با اشاره به پیشــنهاد وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر 
درخواست رفع ممنوعیت صادرات برخی محصولات 
طیــور جهت جلوگیری از زیــان تولیدکنندگان، تأکید 
کرده صادرات چهار قلم کالا شــامل جوجه یک روزه 
گوشــتی، جوجه یک روزه تخم گذار، گوشــت مرغ و 
تخم مرغ نطفه دار گوشــتی پس از تأیید وزارت جهاد 
کشــاورزی بلامانع اســت. چندی پیش صادرات این 
اقــلام با هدف تنظیم قیمت ها در بــازار و تأمین نیاز 

داخلی ممنوع شده بود.

ملخ های مهاجم
 به تهران و مشهد نمی آیند

ســخنگوی ســازمان حفظ نباتات کشــور گفت:  �
بر اســاس اقدامــات صورت گرفته بــرای مقابله با 
ملخ هــای مهاجم، ایــن آفات دیگــر تهدیدی برای 
اســتان های نیمه شــمالی کشــور از جمله تهران و 
خراســان رضوی به حساب نمی آیند. محمدرضا میر 
سخنگوی ســازمان حفظ نباتات کشور در گفت وگو 
با تســنیم درباره احتمــال ورود ملخ هــای مهاجم 
صحرایی به نیمه شــمالی کشــور و شهرهایی مانند 
تهران و مشــهد اظهار کرد: ملخ هایی که در فضای 
مجازی از آن یاد می شــود که به نیمه شمالی کشور 
آمده اند، مهاجر یا صحرایی نیستند و ملخ های بومی 
کشــور خودمان به حســاب می آیند که هرســاله در 
نیمه شمالی کشور مشاهده می شود. وی افزود: این 
ملخ  ها به ملخ هاي مراکشــی معروف هســتند و با 
توجه به شــرایط آب و هوای مناسب کشور جمعیت 
این ملخ هــا مانند دیگر آفات در کشــور زیاد شــده 
است که امری طبیعی به حساب می آید. سخنگوی 
سازمان حفظ نباتات کشور ادامه داد: افزایش تعداد 
پروانه ها که در ســطح شهر تهران نیز به خوبی قابل 
مشاهده اســت به خاطر افزایش بارندگی هاست اما 
این حشرات (پروانه) در دسته آفات قرار نمی گیرند. 

یادداشت

سردرگم در بی تدبیری
 سازمان جنگل ها 

توقــف بهره بــرداری از جنگل هــای شــمال از  �
مرحله ایده تا تصویب به صــورت قانون، با بحث ها 
و چالش های متعددی در جامعه جنگلبانی کشــور 
همراه بود. بی توجهی سازمان جنگل ها به بحث ها و 
هشدارها در زمان تصویب و تداوم چالش ها پس از 
تصویب، باعث ترسیم دورنمای نه چندان روشن برای 
جنگل های شمال کشور شــده است. امروز با وجود 
تصویب توقف بهره برداری، بسیاری از این چالش ها 
نه تنها رفع نشــده که در حال تبدیــل به معضلات 
پیچیده ای هستند. نگاهی به روند چندساله تصویب 
توقــف بهره بــرداری از جنگل های شــمال، بیانگر 
فرصت سوزی و سردرگمی سازمان جنگل ها در تهیه 
طرح جایگزین و در نتیجه آن فقدان یک طرح برای 
مدیریت جنگل اســت. با وجــود تأکید مکرر مدیران 
سازمان جنگل ها بر این مسئله که تنفس به معنای 
رها کردن جنگل نیســت، اما امروز شاهد آن هستیم 
که نه تنهــا جنگل کــه جنگلبان ها نیز رها شــده و 
مانند جنگل در حال قربانی شــدن در بی برنامگی و 
ضعف مدیریت ســازمان هستند. وضعیت حفاظت 
و مســائل مربوط به نیروهــای حفاظتی جنگل های 
شــمال، در کنار موارد مهمی ماننــد نحوه مدیریت 
جنگل و روشــن نبودن اهــداف ســازمان در دوران 
تنفس، از نــکات مبهم و ســؤال برانگیز بوده که در 
گذشته و حال پاسخ مناسبی به آن داده نشده است. 
وضعیــت نیروهــای حفاظتی که در شــرکت های 
مختلــف در طرح های جنگل داری مشــغول به کار 
بودند، مانند کلاف ســردرگمی است که برنامه های 
اعلامی و سخنان مدیران ســازمان جنگل ها نه تنها 
امیدی به گره گشــایی از آن را نویــد نمی دهد بلکه 
خود باعث کورشــدن گره های این کلاف شده است. 
نامشخص بودن راهبرد ســازمان برای دوران تنفس 
ســبب شده اســت که نیازهای حفاظتی و در نتیجه 
تعداد نیروی موردنیاز برای این امر مشــخص نباشد. 
ســردرگمی و بی برنامگی ســازمان در این زمینه در 
چند ماه گذشــته این نیروها را بــا معضلات متعدد 
ازجملــه دریافت نکردن حقــوق، ابهــام در تمدید 
قراردادهــا، نگرانی درباره آینده و ســوابق شــغلی 
خود مواجه کرده اســت. در این میان عدم قاطعیت 
سازمان جنگل ها برای حل یکباره این معضل منجر 
به تداوم کشمکش با شرکت ها، نیروهای حفاظتی و 
افراد ذی نفوذ محلی شده است؛ اگرچه عدم دریافت 
حقوق و نامشــخص بودن وضعیت شغلی این افراد 
بخش مهمی از این ماجرا اســت و می تواند تبعات 
اجتماعی در پی داشــته باشــد؛ اما آنچه نباید مورد 
غفلت قرار گیرد، اهمیت شــرایط ایجادشــده از نظر 
حفاظت جنگل است. درحالی که ساختار طرح های 
جنگل داری ســابق از بین رفته است، تا زمان حاضر 
طــرح جایگزین به صورت رســمی ارائه نشــده و با 
شــرایط فعلی به نظر می رسد که شــروع مدیریت 
با طرح های جدید در ســال جاری نیز میســر نیست. 
در این دوران گــذار مدیریت، نیاز مبرمی به حفاظت 
از جنگل وجود دارد که شــرایط نامشــخص پرسنل 
حفاظتی این مســئله را تبدیل بــه یک چالش مهم 
کرده است و شــرایط ایجاد شده بدون تردید عواقبی 
برای جنگل خواهد داشت. نیروهای حفاظتی اگرچه 
در ســال های خدمــت خود با جــان و دل از جنگل 
محافظت کرده اند اما مشکلات معیشتی ایجاد شده 
می تواند باعث سوق دادن برخی از این افراد به سوی 
قاچاق چوب یا فعالیت های مخربی مانند دامداری 
مجدد در جنگل شــود. از سوی دیگر با نزدیک شدن 
بــه فصل بحرانی آتش ســوزی، نیاز بــه حضور این 
نیروها بیش از گذشــته اســت. با توجه به شرایط و 
بارندگی های ســال جاری و رشــد پوشش علفی در 
کف جنگل، تابستان پیش رو از این نظر دارای شرایط 
حســاس و بحرانــی خواهد بود. تعلل ســازمان در 
تعیین تکلیف وضعیت آنان نشان می دهد این مسئله 
به خوبی از طــرف مجموعه مدیران ســازمان درک 
نشــده است. ســازمان جنگل ها اگر خواهان تعدیل 
پرسنل حفاظتی یا اعمال روشی جدید برای مدیریت 
این وظیفه خود است، باید به صورت شفاف و قاطع 
دلایل خود را بیان و این مسئله را در کوتاه ترین زمان 
ممکن حل کند تــا در این میان جنگلــی که در حال 
قربانی شدن به دلیل نبود طرح مدیریت است، بیش 

از این قربانی سوءمدیریت در مسائل پرسنلی نشود.
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کامبیز نوروزي در گفت  وگو با «شرق» از ناکارآمدبودن «لایحه جامع شفافیت» مي گوید

«اطلاعات» در چنگ حلقه هاي خاص 
شگرد قانونی سیستم بوروکراتیک در ایران، «مهر محرمانه» است که باید از بین برود

شکوفه حبیب زاده: «لایحه جامع شفافیت» حدود دو 
هفته پیش در هیئت دولت تصویب شــد؛ اما نقدها 
بــه آن ادامه دارد. با توجه به ارکان شــفافیت که در 
ایــن لایحه مورد نظــر قرار گرفته و بــه گفته محمد 
نهاوندیان، معاون اقتصادي رئیس جمهور، این لایحه 
با هدف مقابله ریشه ای با فساد، تأمین حقوق عمومی 
مردم و اطلاع یافتــن از آنچه به حق و تکلیف مربوط 
می شود، تدوین شده اســت. بنا بر گفته او، این لایحه 
قرار اســت از بیت المال صیانت کند و به همین دلیل، 
تمامي اطلاعات و مشخصات مربوط به فعالیت های 
اقتصادی، املاک و مستغلات، دارایی ها و درآمدهای 
حاکمیتــی در قوای مقننه، مجریــه و قضائیه و حتی 
نهادهای مؤسســات خصوصی که عهده دار وظایف 
عمومی هســتند نیز تحت شــمول این قانــون قرار 
گرفته اند. حالا پرســش این اســت که آیــا این لایحه 
جامعیــت کافي براي مبــارزه با حراســت اطلاعات 
در ارکان قــدرت را دارد؟ این پرسشــي اســت که با 
«کامبیز نوروزي»، حقــوق دان، در میان مي گذاریم. او 
در گفت وگو با «شــرق» این لایحه را «داستان سرایي» 
خطاب مي  کند و معتقد است کاملا بیهوده است، زیرا 
از «اطلاعات» در «ســاختار قدرت» در ایران شناخت 
کافي ندارد. نوروزي مي گوید: «وقتي گفته مي شــود 
از رانــت یا امتیازات نامشــروع اســتفاده مي شــود، 
رانــت مبتنــي بر اطلاعات اســت و از ایــن اطلاعات 
در حلقه هاي بســیار سخت حراســت مي شود». او 
مي گوید: «نمي توان با یــك کبریت، دیوار دژ را خراب 
کــرد». این حقوق دان معتقد اســت با شــناخت این 
مسائل، باید محرمانه بودن اسناد دولتي را جز مواردي 
که به اطلاعات امنیتی، سیستم سازمان های اطلاعاتی 
و نظامی یا اطلاعات شخصي افراد مربوط مي شود، از 
بین برد و ضمانت اجرائــي براي آن ایجاد کرد که در 
این لایحه اشاره اي بر آن نشده است. بر همین اساس 
نتیجه مي گیرد: «این لایحه نوشــته شده که اطلاعات 

منتشر نشود».
  به تازگی لایحه جامع شفافیت در هیئت دولت  �

تصویب شد و به گفته آقاي نهاوندیان به زودي به 
مجلس تقدیم خواهد شــد. این لایحه را از منظر 

حقوقي چگونه ارزیابي مي کنید؟
بــا اینکــه پیش نویس ایــن لایحه، در جلســات 
کارشناسي متعددي بررسي شده است و صدها ساعت 
روي آن کار شــده، اما متأســفانه از نگاه کارشناســي 
و حقوقــي، این لایحه بســیار ضعیف اســت و هیچ 
مشــکلي را حل نمي کند. اول مقدمه کوتاهي درباره 
مسئله قانون نویسي و وضع قانون عرض مي کنم. هر 
قانون موضوع معیني دارد. گاهي موضوع قانون آب 
کشاورزي است، گاهي روابط کشــور با کشوری دیگر 
است، گاهي موضوع قانون تعریف انواع جرائم است. 
زماني قانون مي  تواند خوب تنظیم شود که نویسندگان 
و تصویب کننــدگان ایــن قانون، موضوع را درســت 
شــناخته باشــند؛ یعني مثلا زماني کــه مي خواهید 
درباره آب کشاورزي قانون بنویسید، طبیعتا باید ببینید 
وضعیت منابع آب در ایران چگونه اســت، ذخایر آب 
زیرزمیني چه شرایطي دارد،  برآوردي از نزولات جوي 
داشته باشــید، از تکنولوژي آب رساني مطلع باشید و 
بعد قانون را بنویسید. سوژه این قانون، شفاف سازي و 
در اختیار عموم قراردادن اطلاعات موجود در دولت و 
دستگاه هاي اجرائي است. مسئله اصلي این است که 
این لایحه اساسا هیچ درکي از مفهوم «اطلاعات» در 
«ساخت قدرت» در ایران ندارد. هیچ درکي از ساختار 
بوروکراتیك دســتگاه هاي حکومتــي در ایران ندارد. 
هیچ درکي از ساختار سیاسي و امتیازآور حاکم بر نظام 
اداري ایــران ندارد؛ یعنــي در واقع این لایحه کمترین 

شناختي از موضوع خودش ندارد.
  منظورتان این اســت که این لایحه به اشتباه  �

نوشته نشــده، اما بر مبناي وضعیت کنوني کشور 
نیست؟

لایحه در برخي موارد به اشــتباه هم نوشته شده؛ 
اما در کل بر مبناي واقعیات نوشته نشده است. ما در 
جامعه اي «ویژه» هستیم. این لایحه حتي براي کشوري 
کاملا دموکراتیك هم انتزاعي اســت. اصلا این لایحه 
مغشوش است؛ برای مثال موادي در این لایحه وجود 
دارد که ربطي به موضــوع قانون ندارد؛ مثلا در ماده 
۱۲۲ گفته شــده: «مقامات و کارمندان موظف هستند 
وظایفشان را رأســا انجام دهند و حق تفویض اختیار 
را ندارند، مگر در شــرایط خــاص». این چه ربطي به 
موضوع قانون پیدا مي کند؟ موضوع قانون «شفافیت» 
اســت. این لایحه درصدد اســت دیوارها را شیشه اي 
کند. این چه ربطي دارد؟ از این موارد زیاد اســت. به 
این دلیل که این لایحه نمي داند چه مي نویســد. این 
ندانستن موجب پرگویي ملال آور و بیهوده شده است؛ 
۱۹۱ ماده در ۵۴ صفحه! براي چه؟ چه لزومي دارد؟ 
کمتر قانوني داریم که از ۲۰۰ ماده بیشتر باشد. قوانین 
مــادر مثل قانون آیین دادرســي کیفــري، قانون آیین 
دادرسي مدني، قانون تجارت، قانون ثبت، قانون مدني 
به علت گستردگي موضوعات مواد بیشتري دارند، اما 
باقي قوانین چنین نیستند. از ۱۹۱ ماده شاید بي  اغراق
۱۵۰، ۱۶۰ ماده زیاد باشد. این پرگویي به دلیل این است 
کــه نمي دانند درباره چــه مي خواهند صحبت کنند. 
وقتي مي خواهید از انتشــار اطلاعــات صحبت کنید، 
باید اول بدانید اطلاعاتي که مي گویید یعني چه و این 
اطلاعات چه کارکردي در ساخت قدرت در ایران دارد. 
جامعه ما هنوز جامعه دموکراتیك و قانون گرا نیست. 
ما اکنون به ســمت دموکراســي حرکــت مي کنیم و 
نشانه هایي از دموکراتیك شدن جامعه در ایران وجود 

دارد، اما مشکلات خیلي عدیده است.

نکته بنیادین و کانوني براي تدوین چنین لایحه اي، 
اول شــناخت مفهوم اطلاعات و کارکرد اطلاعات در 
ایران و دوم شناخت ساختار بوروکراتیک در کل ساخت 
حکومتي در ایران است.. این دو را باید اول شناخت تا 
بدانید مي خواهید در چه موردي قانون بنویســید. اگر 
ندانید، آنچه مي نویســید بیشتر داستان واره اي خواهد 

بود که به هیچ دردي نمي خورد.
  در واقع به نظر شما این لایحه اگر هم در مجلس  �

تصویب شود، کارایي لازم را نخواهد داشت؛ چون 
با واقعیات منطبق نیست.

تأکید مي کنم هیچ ارزش عملي نخواهد داشــت. 
تجربه اش را هم داریم. چند ســال قبل قانوني به نام 
قانون دسترســي آزاد به اطلاعات بــا تبلیغات فراوان 
تصویب شد. از پایگاه اینترنتي قانون دسترسي آزاد به 
اطلاعات، هیچ کسي نتوانسته کمترین اطلاعات درخور 
اعتنایي را به دست بیاورد؛ چرا؟ ساده است؛ اطلاعات 
را نمي دهند. قانون دسترســي آزاد به اطلاعات نیز به 
نظرم از ســوی همان گروهي تدوین شــده اســت که 
این لایحــه را تدوین کرده اند که آن  هم نمي دانســت 
درباره چه موضوع مهم و دشــواري تنظیم مي شود. 
اطلاعات، منشأ قدرت اســت؛ به ویژه در ساختارهایی 
کــه در آنهــا گروه هاي ممتــاز قدرت از دایره وســیع 
قدرت برخوردار هستند؛ یعني همین اطلاعات، یکي از 
مهم ترین ابزارهاي قدرت در کشــور به شمار مي روند. 
وقتي گفته مي شــود از رانــت یا امتیازات نامشــروع 
استفاده مي شــود، رانت مبتني بر اطلاعات است و از 
این اطلاعات در حلقه هاي بســیار ســخت حراســت 
مي شــود. اگر مصداقي صحبت کنیــم، فرضا درباره 
جزئیات قراردادهاي دولتي و قراردادهاي شرکت هاي 
بزرگ، هیچ چیزي در دست نیست. نکته درخور توجه 

آن است که این لایحه اصلا الزام 
ایجاد نکــرده و هیاهو براي هیچ 
اســت. گفته است قراردادها باید 
این قراردادها  اما  منتشر شــوند، 
نبض قــدرت مدیریت هاي رانتیر 
اســت. امــکان نــدارد بتوانیــد 
قــراردادی را از دســتگاه دولتي 
بگیرید؛ مثلا قــرارداد احداث یك 
پل، جاده، نیروگاه، یا فلان قرارداد 
نفتي. چطــور مي خواهید در این 
دژ رســوخ کنید؟ بــا انعقاد این 
قراردادهــا، اطلاعاتــي را مبادله 
مي کنید که منافع عظیم تاریخي 

را در اختیار یك گروه قدرت قرار داده اســت. ما اکنون 
یك قانون دسترسي آزاد به اطلاعات داریم که شکست 
خورده اســت. قانون ارتقاي ســلامت اداري را داریم 
که اتفاقا قانون خوبي اســت و الزام کــرده باید تمام 
قراردادهاي دولتي و شرکت هاي بزرگ منتشر شود، اما 
حدود ۱۰ سال از تصویب آن مي گذرد. همین طور حدود 
چند سال از قانون دسترسي به اطلاعات مي گذرد، اما 
به اندازه ســر سوزني نیز محقق نشده اند. نکته جالب 
اینکه همین لایحه در مقدمه خودش اشــاره مي کند 
این قوانین هست، ولي اجرا نشده اند. اگر نویسندگان و 
طراحان این متن و کساني که در ادامه طرح را بررسي 
کرده اند، دقت و تســلط علمي مي داشتند، باید با این 
پرسش مواجه مي شدند که اگر قانون ارتقاي سلامت 
اداري در بخش مربوط به افشاي قراردادها اجرا نشده، 
اگر قانون دسترســي آزاد به اطلاعات اجرا نشده، چرا 
اجرا نشده؟ این غفلت خیلي بزرگي است؛ اول باید این 

چرایي را پاسخ مي دادند.
  درســت است که اجرائي شــدن این  قوانین با  �

ساختار رانتیر کشور دور از ذهن است، اما آیا سبب 
مي شود تکلیف نوشتن یک قانون برای دسترسی به 

اطلاعات کنار گذاشته شود؟
اصلا؛ باید قانون نوشته شود، منتها قانون درست؛ 
یعنــي قانوني کــه اولا بشناســد درباره چــه چیزي 
صحبت مي کنــد؛ از اطلاعاتي صحبــت مي کنید که 
زماني مي گفتیــم میلیون ها، بعد گفتیــم میلیاردها، 
بعــد صدها میلیــارد و اکنون هــزاران میلیارد تومان 
براي اشــخاص منافع تولید مي کنــد. مي خواهید این 
اطلاعــات را از انحصارشــان بیرون بکشــید. در واقع 
شــما مي خواهید یك گروه قــدرت را از منبع قدرتش 
جدا کنید که خیلي ســخت اســت. اگر قانون ارتقاي 
ســلامت اداري اجــرا نشــده، به این دلیل اســت که 
نتوانســته در این دژ رســوخ کند. در این لایحه، اصلا 
از اطلاعات نظام بانکي صحبتي نشــده اســت. وقتي 
همین چند پرونده اي را که درباره بانك ها در دســتگاه 

قضائي مطرح است، مي خوانید، انگار قصه هاي هزار 
و یك شــب را مي خوانید که با چند زدوبند ساده، این 
سودهاي عظیم تولید شده است. اطلاعات مربوط به 
تخصیص ارز ارزان قیمت در ســال ۱۳۹۷ هنوز پخش 
نشده اســت و هر بار اطلاعات ناقصی از بانک مرکزی 
یا وزارت صنعت بیرون می آید. این نمونه ها خیلي تازه 
است. هنوز وضعیت ثبت سفارش شش هزار دستگاه 
خودروي لوکس معلوم نیست؛ چون شبکه هاي منافع 
آن قدر پیچیده اســت که اجازه نمي دهد اطلاعاتي به 
بیرون درز کند. شــبکه هاي منفعــت هم بین بخش 
دولتــي و بیــرون از دولت با هم ائتــلاف دارند. وقتي 
این را متوجه نباشــید یا بفهمید و توجه نکنید؛ یعني 
هرچه مي نویســید بیهوده است و این مشکل اساسي 
این لایحه اســت. همین امر باعث مي شود این لایحه 
مثل ســلف خودش (قانون دسترسي به اطلاعات) به 

چیزي بیهوده تبدیل شود.
  بــا این اوصاف، به نظر می رســد حتی اگر این  �

لایحه به مجلس برود، ممکن اســت تصویب شود 
تا برگ برنده ای باشد براي دولت که پیگیر شفافیت 
عملکرد بخش هاي مختلف در حاکمیت بود، اما در 

واقعیت می دانند اثری نخواهد داشت.
اگــر فردا هم عین این لایحــه در مجلس تصویب 
شــود، کمترین تأثیــري در گردش اطلاعــات در ایران 
نخواهد داشت. شــاید در مجلس، بخش هایي از آن 
تغییر کند، اما هر تغییري بیهوده اســت چون ساختار 
مشــکل دارد. از طرفي در این لایحه، دســته بندي اي 
کرده اند که به نظرم بیهوده و ناشــي از عدم شناخت 
موضوع است. مثلا دســته بندي کرده اند شفافیت در 
حوزه فرهنگ، که لزومي ندارد. نکات خوبي دارد، اما 
چون ســاختار بي توجه به موضوع نوشته شده کلش 
بیهوده اســت. یك موضوع که 
اکنون سوژه روز هم هست، اینکه 
مدرسان آموزشــگاه هاي کنکور 
مجاز نیستند طراح سؤال باشند. 
خوب اســت،  اما در حال حاضر، 
همین آموزشگاه ها نظام آموزش 
و پرورش ما را تســخیر کرده اند. 
وقتي اصــل را ندانید، این حرف 
هم بیهوده است. وقتی شفافیت 
در هر بخشي را مي نویسید، باید 
شبکه قدرت پشــت آن را نشانه 
بگیریــد نــه بخــش بیرونی آن 
را. وقتی قرار اســت قــراردادی 
پیش از امضا یا حتی بعد از امضا منتشــر شــود، آن 
زمان معلوم می شود چه چیزهایی پشت این قرارداد 
است. شما به سازمان خصوصی سازی مراجعه کنید 
و بگویید فهرســتی از خصوصی سازی هایی که انجام 
شــده می خواهم، امکان ندارد این فهرست را به شما 
بدهند. چون قدرت شــبکه منافع پشتش است. شما 
حتــی قیمت نقل و انتقال یــک بازیکن فوتبال را هم 
نمی توانید بگیریــد، چون در فرایند نظــام دلالی این 
اتفاق می افتد. شما نمی توانید سود و زیان یک باشگاه 
دولتی را بگیرید چون کلی منافع در آن خوابیده است. 

اینجاست که «سوژه» اهمیت پیدا می کند.
  در نظر بگیرید یك لایحه یا طرح با شــناخت  �

تمامي این ارکان باید نوشــته شــود. این لایحه یا 
طرح باید با چه روندی پیش برود؟

باید اول در نظر بگیریم که اگر در زمینه شــفافیت 
نوشــته مي شــود، باید در ابتدا یك قانــون قدیمي را 
منســوخ کند. ما اکنون قانون مجازات افشــای اسناد 

طبقه بندی شده داریم که قانونی بسیار قوی است.
  آن قانــون مي تواند قانون شــفافیت را نقض  �

کند؟
بله. لایحه شــفافیت این قانون را نگه داشــته و 
جــا به  جا به ایــن قانون ارجاع می دهــد و می گوید: 
«افشای اسناد مگر اسناد طبقه بندی شده». آن قانون 
به ســادگی اجازه می دهد حتــی فاکتور خرید چای و 
قند برای کارگاه ساختمان سازی را هم به عنوان مدیر 
دولتی محرمانه اعلام کنید. دوم، این لایحه یک شورای 
عالی شفافیت تعریف کرده که اعضای شورا مقاماتی 
هســتند که خودشــان از وضعیت گردش اطلاعات 
ممکن است زیان ببینند. یعنی مقاماتی هستند که از 
اطلاعات موجود در دســتگاه های تحت مسئولیتشان 
به شــدت مراقبت مي کنند. در شورای عالی شفافیت 
۱۵ مقــام حکومتی، رئیس جمهــور، رئیس مجلس، 
رئیس قوه قضائیه، وزیر اطلاعات، وزیر امور اقتصادی، 
وزیر فرهنگ،  وزیر دفاع، وزیر کشــور، وزیر دادگستری، 

وزیر صنعت، معــدن و تجارت، وزیر ارتباطات، رئیس 
ســازمان برنامه، رئیس سازمان اداری،  رئیس سازمان 
بازرســی کل کشــور و معاون حقوقی، عضو هستند. 
در واقع نصف حکومت در این شــورا پیش بینی شده 
اســت. اتفاقا اطلاعات در همین سیســتم اســت که 
پنهان کاری می شود. ادغام وزارتخانه های بازرگانی و 
صنعت مبنایش این بود که دستگاهی عریض و طویل 
پیــش بیاید که در آن هر کاری بخواهند بتوانند انجام 
دهند. اکنون تمام نظام صنعت و بازرگانی کشــور در 
این وزارتخانه متمرکز اســت. صنایــع فلزی، صنایع 
معدنی و خودروســازی ها. امتیازات حیرت انگیزی در 
این وزارتخانه نهفته است. تعداد زیادی از امضاهایی 
که به امضای طلایی معروف است، در این وزارتخانه 
اســت. نمی توانید از این شورا کمترین انتظار و امید را 

داشته باشید که به شفافیت کمک کند.
  بله. اما کار درست چیست؟ �

فکــر مي کنم اگر به نقوص این لایحه اشــاره کنم 
که چه باید کرد، مشــخص مي شود. این لایحه، تقریبا 
هیچ ضمانت اجرائی اي پیش بینی نکرده است. اینکه 
اگر کســی اطلاعات را منتشــر نکرد چه کار کنیم. اگر 
قرار باشــد بگوییم دسترسی به اطلاعات ممکن باشد 
باید دو، ســه موضــوع را رعایت کنیــم؛ اول، امنیت 
روزنامه نــگاران را بایــد تأمین کنیم، چون دسترســی 
اطلاعات برای افراد عادی مهم نیست. دسترسی آزاد 
به اطلاعات نباید برای منافع شخصی باشد. یعنی من 
به خاطر منافع شخصی بتوانم به اطلاعات دسترسی 
پیدا کنم. منافع عمومی ملاک اســت. کسی که برای 
کارهــای تحقیقاتــی و پژوهشــی و روزنامه نــگاری 
اطلاعات بخواهد؛ اولین شــرط این اســت که امنیت 
روزنامه نــگار را تضمین کنید. چون خیلی از اطلاعات 
مهم را به ســادگی نمی دهند. اگر روزنامه نگار چیزی 
را منتشــر کرد، باید امنیت داشــته باشــد. نکته دیگر 
اینکه امکان محرمانه کردن اســناد را باید از بین برد. 
شگرد قانونی که سیستم بوروکراتیک ما به کار می برد، 
«مهر محرمانه» اســت. قانون مجازات افشای اسناد 
طبقه بندی شــده به ســادگی می تواند هر چه ســند 
اســت را محرمانه کند. وقتی ســندی مهر محرمانه 
خورد، کســی جرئت نمی کند به آن دست بزند چون 
با مجازات همراه خواهد بود. محرمانه کردن در اسناد 
دولتی باید از بین برود؛ مگر در مورد اطلاعات امنیتی، 
سیستم ســازمان های اطلاعاتی و نظامی یا اطلاعات 
شخصي افراد. در سایر موارد چرا باید محرمانه باشد؟ 
محرمانه کردن وسیله ای است که یک مدیر یا ساخت 
اداری برای گریز از مسئولیت انجام می دهد. ساده ترین 

مکاتبات مهر محرمانه می خورد.  
  عدم انتشار اطلاعات شخصی افراد، قانون «از  �

کجا آورده ای؟» را زیر سؤال نمی برد؟
آن مربوط به مقامات ارشد است. در اینجا منظور، 
اطلاعات شــخصی افراد معمولی است. نکته مورد 
توجه دیگر آن اســت که برای کســانی که در انتشار 
اطلاعــات یا دسترســی روزنامه نگاران بــه اطلاعات 
ممانعــت ایجاد می کننــد، باید مجازات های بســیار 
سنگینی در نظر گرفته شــود. یکی از اشکالات لایحه 
این اســت که دقت نکرده اند وقتی درباره دسترســی 
به اطلاعــات صحبت می کنیم بخش هایی هســتند 
که حامــلان اصلی گــردش اطلاعات انــد و اهمیت 
بیشتری دارند؛ یکی از آنها روزنامه نگاران هستند. مثلا 
شــما به مرکز آمار، نامه می نویسید که من اطلاعات 
مربوط بــه پرونده های کیفری در ایــران در این دوره 
را می خواهــم. نبایــد بگویند محرمانه اســت. هیچ 
توجهی به این قسمت نشده است. باید مجازات های 
سنگین برای کســانی  که در دسترسی به اطلاعات یا 
گــردش اطلاعات اخلال ایجاد می کنند، در نظر گرفته 
شــود؛ حداقل در حد زندان های میان مدت؛ یعنی اگر 
اطلاعاتی را خواســتید و به شــما ندادند و ثابت شود 
این اطلاعات را به شــکل ناروا و غیرقانونی به شــما 
نداده اند، مقام مســئول باید مجازات ســنگین شود و 
بترسد یا ضمانت اجراهای دیگر. روش هاي دیگري را 
نیز مي توان براي ضمانت اجراي قانون، در نظر گرفت. 
فرضــا اگر اطلاعات با شــفافیت کامل در دســترس 
عمــوم قرار نگیرد، قابل اجرا نیســت؛ مثل پروژه های 
عمرانــی دولت. در نمونه اي دیگــر، تا زمانی که تمام 
جزئیات قرارداد منتشر نشده است، منابع پروژه تأمین 
نمی شود. اولین کار این اســت که به روزنامه نگار در 
قانون، قدرتــی بدهید که بتواند اطلاعات بگیرد. یکی 
از مواردی که دوســت ندارند در قوانین ایران بگذارند 
این است که اگر از فعالیت روزنامه نگاری ممانعت به 
عمل بیاید، آن شــخص باید مجازات شود. متأسفانه 
در نگارش این لایحه، چنین دیدگاه هایی حاکم نیست.

  فرض کنید مجموعه ای تخلفی می کند و مدارک  �
را به اشــکال متفاوت از بین می بــرد. این دانش 
وجود دارد که چنین اتفاقي رخ داده، اما در جایي 

ثبت نشده است. در این زمان چه باید کرد؟
در شــبکه تکنوکراســی دولــت در ایــران روابط 
بده بستانی مبنای اصلی تمام گردش اقتصادی است 
که من نامش را اقتصاد پشــت پــرده می گذارم. این 
شــبکه را بایــد از بین برد. باید مجازات های ســختی 
پیش بینــی کــرد. البته ایــن مجازات هــا زمانی قابل 
اجراست که شــما روابط بده بستانی پشت اقتصاد را 
کاهش داده باشید، اما باز بهترین راه حل ایجاد امنیت 
برای روزنامه نگار اســت، یعنی روزنامه نگار بتواند با 
خیال راحت این خبر را بنویســد. اکنون روزنامه نگار از 
هر طرف تحت فشــار است و نمی توان انتظار داشت 

روزنامه نگار هر روز منتظر بازداشتگاه باشد.
ادامه در صفحه ۶

این لایحه فقط یک تیتر
 در کارنامه دولت است. من 

نمی گویم نویسندگان این لایحه 
ناآگاه اند، اما می توانم بگویم این 

لایحه اتفاقا برای جلوگیری از انتشار 
اطلاعات نوشته شده است؛ درواقع 
شما با یک دژ منافع نامشروع طرف 
هستید. با چوب کبریت که نمی شود 

دیوار دژ را خراب کرد. این لایحه 
نوشته شده که اطلاعات 

منتشر نشود 

رحیم ملک نیا
عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان

صادرات خرما مشمول عوارض 
گمرکی شد

به گزارش مهر، مدیرکل دفتر مقررات صادرات  �
و واردات وزارت صنعت بــا صدور بخش نامه ای 
خطاب به گمرک، میزان دریافت عوارض صادرات 

انواع خرما را ابلاغ کرد.
بر اســاس ایــن ابلاغیه، به ازای صــادرات هر 
کیلوگرم خرمای مضافتی هشــت هــزار تومان و 
به ازای هر کیلوگــرم خرمای کبکاب نیز پنج هزار 

تومان عوارض دریافت می شود.
همچین میزان عوارض صادراتــی دریافتی از 
ســایر خرماها، به میزان ۳۰ درصــد ارزش ریالی 
صادرات بر مبنای نرخ دلار در ســامانه سنا در روز 

اظهار تعیین شده است.
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